
20 4

١٤٠
ي ٠

د

ند
         بخوان و بخ

خيز 
مير

ى ا
وان

سي
ده 

حمي
ى: 

ور
ردآ

گ  

ميرا حسينى 
ر: س

وير گ
تص  

سمعك پدر بزرگ خراب شده بود. براى خريد 
سمعك به يك سمعك فروشى رفتيم. فروشنده 
انواع سمعك ها را به ما نشان داد و گفت: «شما 
بفرماييد چه سمعكى مى خواهيد تا برايتان بياورم. 

 تومانى داريم.»چون ما از سمعك هزار تومانى تا ده ميليون
پدر بزرگ با تعجّب پرسيد: «الان فرق اين هزار 

تومانى با آن ده ميليون تومانى چيست؟»
فروشنده گفت: «اين هزار تومانى اصلاً كار 

نمى كند. تنها خاصيت آن اين است كه مردم
بلندتر صحبت مي كنند.»وقتى مى بينند در گوش شما سمعك است 

 

 

خط بنويسيد اگر مدير جايـي بوديد چه كار آقـا معلّـم گفت: «هميـن الآن در دو سه 
امير گفت: «منتظرم تا منشي ام بيايد و تايپ معلّم پرسيد: «چرا تو چيزي نمي نويسي؟»پنجره بيرون را تماشا مي كرد.كردند، به جز امير كه نشسته بود و داشت از همه تند و تند و با هيجان شروع به نوشتن مـي كرديد؟»

كند.»

 احمد عربلو
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ـ اگر گفتيد چهارمين روز هفته كدام است؟ 

ـ هـيچ كـدام؛ چهارمين روز هفته سه شنبه 
است.

اوّلـى: من همه ى وسـايـلم هـوشمند است؛ 
چيز هوشمندى دارى؟ساعت، تبلت و حتـّى اسباب بازى هـايم. تو چه 

دومـى: مـن همين ديروز يك شلوار هوشمند 
خريدم. وقتى به فروشنده گفتم تنگ است، گفت: 
«دوبار بپوشى خودش گشاد مى شود.» وقتى گفتم 
خودش تنگ مى شود.»خيلى گشاد دوست ندارم، گفت: «دوبار بشويى 

 

چارشنبه، چاهارشنبه،

 چهارشنبه يا چارشمبه؟

بليت فـروش: اين بار سـوم است كـه 

مـى آيـى بليت مـى خرى. چرا نمى روى 

داخل سينما؟ 

مـرد:  تقصير مـن نيست. آقايـى كه  دم 

در ايستاده، خيلى عصبـى است.  تا من بليت 

را  مـى دهم، با عصبانيت آن را پاره مى كند.

 لطيفه هاي بيش تر را اين جا بخوان.


